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یـادداشت

... ابتدا قرار بود و می‎بایستی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با کمک وزارت راه و 
شهرسازی و به‌ویژه شهرداری‌ها، نسبت 
به ساماندهی کارگران ساختمانی اقدام 
و ســپس این افراد تحت پوشش بیمه 
قــرار گیرند با کمک دولــت، اما چون 
زیرساخت‌های لازم و ساماندهی مربوطه 
انجام نشد؛ یعنی شناسنامه کار وجود 
نداشت، مشــکلات و محدودیت‌هایی 
در اجرای طــرح فراهم گردیــد و در 
کنار برخی سوء‌اســتفاده‌ها، بخشــی 
از کارگــران ســاختمانی واقعی نیز از 
این پوشــش محروم ماندند. ثانیاً نکته 
مهم دیگر در قبال طرح پیشــنهادی 
نمایندگان این اســت که شناورسازی 
مزایای تأمین‌اجتماعــی را مبتنی بر 
ورودی متفاوت و خروجی متفاوت در 
طرح گنجانده‌اند، اما مشــمولان این 
طرح را صراحتاً از مــاده )111( قانون 
تأمین‌اجتماعــی )الزام بــه پرداخت 
حداقل دســتمزد به عنوان مستمری( 
مســتثنی نکرده‌انــد و طرفه‌تر آنکه 
صراحتاً این افراد را از شمول طرح‌های 
متناسب‌ســازی )همسان‌سازی( نیز 
مســتثنی نکرده‌اند و پر‌واضح است که 
چند ســال بعد همیــن نمایندگان یا 
اخلاف آنها فریاد وا اسلاما سر می‌دهند 
که چرا مســتمری این بازنشســته یا 
بازمانده روستایی، زیر حداقل دستمزد 
اســت و ســازمان تأمین‌اجتماعی را 
مجبور به یکسان‎سازی و همسان‏سازی 
مســتمری‌ها از جیب دیگر کارگران 
و کارفرمایان می‎ســازند. کمااینکه در 
ابتدای دولت قبلی، آقای عسگری آزاد 
که مسئولیت حوزه ســازمان اداری و 
استخدامی ‌کشــور را برعهده داشت، 
اضافــه کار را از شــمول بیمــه برای 
کارمندان دولــت خارج کــرد )که با 
هیچ منطق بیمــه‌ای همخوانی ندارد( 
امــا طی ســال‌های اخیــر مجلس و 
دولت، صندوق بازنشستگی کشوری 
و ســازمان تأمین‌اجتماعی را مجبور 
به همسان‌ســازی و یکسان‌سازی )که 
در واقع بایستی متناسب‌سازی باشد( 
کــرده و می‌کننــد که این امــر برای 
صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان 
تأمین‌اجتماعی یک تکلیف مالایطاق 
اســت. مگر می‌شــود اضافه کار را از 
شمول بیمه مستثنی کرد، اما در عین 
حال حکم کرد که حقوق بازنشســته 
بایســتی 90 درصــد حقوق شــاغل 
همتراز باشــد؟ لذا دیر نیست که چند 
ســال آینده همین نمایندگان طراح 
و یا جانشــینان آنها در مجلس، فریاد 
برآورند که چرا سازمان تأمین‌اجتماعی 
به یک بازنشسته یا بازمانده روستایی 
500 هزار تومان مســتمری می‌دهد 
در حالــی که حداقل دســتمزد فلان 
مقدار اســت؟ در پایان به نظر می‌رسد 
با توجه به تغییرات و تحولات شگرفی 
که در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگــی، جمعیتــی )تغییر چگالی 
اشــتغال زنــان و فارغ‌التحصیلان(، 
صنعتی )تغییــر چگالی از حوزه تولید 
کالا به تولید خدمات، برون‌ســپاری، 
درون‌سپاری، قطعه‌کاری و...(، فناوری 
)فضــای مجازی، اقتصــاد دیجیتال، 
اقتصاد کــم تماس و...(، کســب‌و‌کار 
)اقتصاد اشــتراکی، اســتارت‌آپ و...( 
بایســتی همه قوانین روزآمد شــده و 
با شــرایط روز جامعه به‌ویژه در حوزه 
فناوری سازگار شوند، اما نقطه شروع 
این فرایند اصلاح قانون تجارت و قانون 
مالیات‌ها اســت، نه قانون کار و قانون 
تأمین‌اجتماعی و در حال، شکل‎گیری 
ســطح پایه حمایت اجتماعی و بیمه 
اجتماعی فراگیر و شکل‎دهی شناسنامه 
کار الکترونیک، پیش‌نیاز هر نوع اقدام 

اصلاحی در محیط کسب‌و‌کار است.

 »دستمزد توافقی« ...

 نگاهی به شرایط آموزش کودکان استثنایی در گفت‌و‌گو با فائزه علی‌اکبری

چالش‌های آموزش و کودکانی که »ويژه« هستند

گفت و گو
کودکان استثنایی یا کودکان دارای نیازهای ویژه، یکی از گروه‌هایی هستند که زیرمجموعه اقلیت‌های مدنی قرار گرفته و مانند بسیاری از اقشار به حاشیه رانده شده جامعه، همواره چالش‌ها و معضلاتی را 
در زیست روزمره خود تجربه می‌کنند. به طور کلی کودکان استثنایی از هر نوعی که باشند با چالش‌های فردی و اجتماعی متعددی در جامعه روبه‌رو هستند که دشواری‌ها و تفاوت‌های زیادی را در آنان و 
خانواده‌های‌شان به وجود می‌آورد. از جمله این چالش‌ها و مشکلات می‌توان به کمبود اعتماد‌به‌نفس و احساس کهتری و حقارت، عدم مناسب‌سازی جامعه برای این قشر، عدم آگاهی کافی در مورد شیوه 
برخورد با آنها، پیش‌فرض‌های منفی جامعه و ضعف مهارت‌های اجتماعی در این کودکان اشاره کرد. اما شاید بارزترین و اصلی‌ترین معضلی که این گروه از کودکان با آن مواجه هستند، مسأله آموزش است. بدیهی است 
کودک استثنایی پیش از آنکه با ویژگی استثنایی و متفاوت خود شناخته شود، یک انسان با تمام خصوصیات و صفات انسانی است؛ لذا آنچه در اینجا با عنوان »کودک استثنایی« خوانده می‌شود به این معنا است که 
کودک از لحاظ هوشی، جسمی، روانی یا اجتماعی به میزان قابل توجهی نسبت به سایر همسالان خود تفاوت‌هایی دارد و بر همین اساس قادر نیست به نحوی مطلوب از برنامه‌ها و طرح‌های آموزش و پرورش اصطلاحاً 

عادی حداکثر استفاده را ببرد. آتیه‌نو در این شماره گفت‌وگویی‎ با فائزه علی‌اکبری، کارشناس ‌ارشد روانشناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص ترتیب داده است که از نظرتان می‌گذرد.

در حوزه آموزش کــودکان با نیازهای خاص، 
با در نظر گرفتن تفاوت‌هــای هر گروه، چه 

مشکلات و موانعی وجود دارد؟
 اگر بخواهیم راجع به آموزش رسمی عمومی صحبت 
کنیم، معمولاً در کشــور ما این آموزش‌ها برای افراد 
»نرمــال« طراحــی و پیش‌بینی شــده؛ یعنی اغلب 
طیف کودکان دارای نیازهای خاص یا همان کودکان 
اســتثنایی به عنوان مخاطب این نــوع آموزش‌ها در 
نظر گرفته نمی‌شــوند، به همین خاطــر وقتی این 
بچه‌ها با آموزش‌های رسمی عمومی مواجه می‌شوند، 
بعضاً احســاس می‌کنند که این آموزش‌ها برای آنها 
نیســت؛ یعنی چنان نامناسب است و شامل حال این 
دست بچه‌ها نمی‌شود که به ناچار یکسری مباحث و 
فعالیت‌ها برای این گروه حذف شده و آنها از آن محروم 
می‌شــوند؛ چراکه نه مناسب آنان اســت و نه قابلیت 
مناسب‌ســازی دارد. در واقع، بخش آموزش عمومی 
یعنی اصطلاحاً مدارس و آموزش‌های عادی خیلی از 
مواقع آمادگی پذیرش دانش‌آموزان با شرایط خاص 
را ندارد. به عبارت دیگر، بستر آموزشی فقیر و معلول 
بوده و قابلیت این را ندارد که خود، مدرس و محتوای 
آموزشی را متناسب با شرایط آن یادگیرنده استثنایی 

انعطاف دهد.
در بســیاری از مواقع مدرســان یا دســت‌اندرکاران 
آموزش‌هایی که قاعدتاً باید شــامل همه افراد شود، 
آگاهی و آشنایی لازم با کودکان دارای نیازهای خاص 
و آموزش‌های ویــژه آنان را ندارنــد؛ گویی محتوای 
آموزشی، شرایط، امکانات، آموزش‌دهنده‌ها و مدیران 
صرفاً بــرای افرادی کــه در نرُم نمــودار جامعه قرار 

می‌گیرند، آماده شده‌اند.
اگــر بخواهیم ریزبینانه به مشــکلاتی کــه در مورد 
آموزش‌های خاص هر گروه استثنایی وجود دارد نگاه 
کنیم، نخستین مسأله از خانواده آغاز می‌شود؛ چراکه 
در بســیاری از مواقع خانواده دغدغه و پیگیری کافی 
برای اعمال تربیــت و آموزش‌های ویژه به فرزند خود 
را نــدارد. برخی خانواده‌ها در این رابطه یا احســاس 
مســئولیت نمی‌کنند یا نمی‌دانند کــه چگونه باید 
کودک دارای شرایط اســتثنایی خود را پرورش داده 
و آموزش دهند. در مواردی نیز آن احساس نیاز اصلًا 
در خود فرد دارای شرایط استثنایی ایجاد نشده؛ یعنی 
یک کودک یا یک نوجوان دارای شرایط خاص آنقدر 
در پی آموزش دیدن متناســب با شرایط شخصی‌اش 
نیســت و حتی اگر آموزش خوبی هم به او ارائه شود، 
چنانکه باید و شاید مشتاقانه از آن استقبال نمی‌کند 
که  این مسأله نیز یک نقص به شمار می‌رود. در مواقعی 

نیز آموزش‌های ویژه بهنگام ارائه نمی‌شود.
اگر از ابتــدا بــه خانواده‌هایی که با شــرایط خاص 
فرزندشــان روبه‌رو می‌شوند آگاهی لازم در خصوص 
آموزش‌های ویژه، مراکز و منابع آموزشی، روش‌های 
تربیتی متناسب با شــرایط کودک استثنایی به آنها 
داده نشــود، خانواده زمانی به سمت آموزش به فرزند 
خود می‌رود که بخــش زیادی از زمان طلایی را برای 
یاد گرفتن از دست داده است. بسیاری از خانواده‌ها هم 

زمانی به فکر ضرورت آموزش‌های ویژه به کودک خود 
می‌افتند که کودک می‌خواهد وارد مدرسه شود و آنان 
متوجه می‌شوند که او یکسری مهارت‌ها‌ و آگاهی‌های 
اولیه متناسب با شرایط خاص خودش ندارد. در بعضی 
موارد امکانات و تجهیزات بروز و متناسب با هر گروه 
در دسترس همه افراد استثنایی وجود ندارد و علاوه بر 
این، نیروی متخصص و مدرس مناسب در واحدهای 
آموزشــی افراد اســتثنایی به کار گرفته نمی‌شــود. 
هر مدرســی که آموزش افراد اســتثنایی را عهده‌دار 
می‌شود باید سه فاکتور دانش، مهارت و عشق و انگیزه 
برای آموزش به این افراد را داشته باشد. اما با این حال 
برخی مدرسان این ویژگی‌ها را ندارند و بنا به شرایط 
متفرقه در سیستم آموزشی استثنایی قرار گرفته‌اند. 
این موانع نه‌فقط در نقاط دور از مرکز و مناطق محروم 
دیده می‌شــود، بلکه در استان‌های بزرگ هم شهرها 
و مناطق دور از مرکز دسترســی خیلی کم و ضعیفی 

به آموزش‌های ویژه دارند که بسیار تأسف‌بار است.
به طور کلی اگر بخواهیم توضیح کوتاهی در رابطه با 
آموزش ویژه افراد دارای نیازهای خاص بدهیم، به جز 
مباحث و محتواهای عمومی )مانند خواندن، نوشتن 
و ســرفصل‌های تئوری و عملی( این گروه از کودکان 
باید مهارت‌های روانشناختی و خودیاری متناسب با 
شرایط‌شان را یاد گرفته و آموزش‌های مرتبط با زندگی 
فردی و گذراندن امور شــخصی خــود و به طور کلی 
مجموعه آموزش‌هایی که یک کودک دارای نیازهای 
استثنایی را برای استقلال و انطباق سازنده با محیط 
آماده می‌کند را نیز به صــورت جداگانه بیاموزند که 
مهارت‌های ارتباطی ویژه، خودمراقبتی، کمک طلبی 

و حرفه‌آموزی از جمله آنها است.

این کودکان از چه سنی باید تحت آموزش‌های 
ویژه قرار گیرند؟ اساســاً شروع آموزش در 
سنین پایین کودکی چه اثراتی بر بهبود روابط 

فردی و اجتماعی این قشر دارد؟
هر چقــدر زودتر آموزش ویژه برای کودکان شــروع 
شود، بهتر است. منظور از آموزش ویژه این نیست که 
کودکان دارای شــرایط خاص از سایر همسالان خود 
تفکیک شــوند. آموزش ویژه در بسیاری مواقع مانند 
یک پک اضافی یا قطعه اکسترنال می‌تواند کنار زندگی 
آن کودک و آموزش‌هایی که داخل مدرسه و در میان 

کودکان غیرمعلول دریافت می‌کند، به او ارائه شود.
وقتی ما متوجه می‌شویم یک نوزاد شرایط استثنایی 
مانند تیزهوشی، مشــکلات گفتار و زبان یا مشکلات 
هیجانی رفتاری دارد باید حتی در بازی‌هایی که با او 
انجام می‌دهیم هم شرایط ویژه‌اش را در نظر بگیریم 
و بازی‌ها را طوری متناسب با وضعیت کودک انتخاب 
کرده و به کار گیریم که مهارت‌ها یا محتوایی که کودک 
نیاز دارد از همان نوزادی به او ارائه شــود. برای مثال، 
والد نوزاد شــش ماهه‌ای که مشــکل ناشنوایی دارد 
طبیعتاً باید تمرکز بیشتری روی این بگذارد که بچه را 
از نظر چشمی و بصری تحریک کند و به او این مهارت 
را بی‌آموزد که با دیدن چهره و حرکات صورت و بدن 

افراد، هیجانات و منظورشان را تشخیص دهد. یا فرض 
کنید یک نوزاد شــش ماهه تیزهوش باید محیط‌اش 
غنی‌تر از شــش ماهگی باشد؛ چراکه این بچه قابلیت 
و نیاز این را دارد که آموزش‌هایی با ســرعت و غنای 
بیشتر به او ارائه شود. در سنین پایین‌تر نه‌تنها کودک 
فرصت بیشــتری برای یادگیری دارد، بلکه انرژی و 
انعطاف ذهن و بدن‌اش نیز بیشتر است و وقتی که ما 
در ســنین کم، آموزش‌های لازم و بهنگام به کودکان 
ارائه دهیم، اثر پایدارتری در آنها دارد و باعث می‌شود 
تا آنان بهتر بتوانند موقعیت محیطی‌شان را متناسب 
با شــرایط فیزیکی یا ذهنی خاصی که دارند پذیرفته 
یا تغییر دهند. این ماهر بودن سبب می‌شود تا میزان 
شکست‌ها، سرخوردگی‌ها، احساس خجالت و حقارت 
آنان کمتر شود و مجموعاً با نگاه مثبت‌تری نسبت به 

خود و شرایط خاص‌شان بزرگ شوند.

به نظر شــما آموزش و پرورش استثنایی چه 
نقشی در تســهیل روند آموزش برای این 

کودکان برعهده دارد؟
 نقش آموزش و پرورش استثنایی قاعدتاً در این رابطه 
باید پررنگ باشد. آموزش و پرورش عمومی - که منظور 
همان آموزش و پرورش اصطلاحاً عادی یا غیراستثنایی 
است - باید نسبت به وجود طیف گسترده‌ای از کودکان 
و یادگیرنده‌ها با شــرایط متنوع و خاص آگاه‌تر شود. 
طراحان محتوای آموزشی، مدرسان، مدیران آموزشی 
و حتی قانونگذاران آموزشی همه باید آگاه شوند و این 
آگاهی غالباً به عهده آموزش و پرورش استثنایی است 
که می‌تواند اهرمی تعدیل‌گر باشــد و سوءتفاهم‌ها و 
ناآگاهی‌ها را نســبت به یادگیرنده‌های دارای شرایط 
خاص اصلاح کند؛ علاوه بر این نیز شرایط و محتوای 
آموزشی ناهمگون هر گروه را به شکلی بتواند برایش 
مناسب‌سازی کند که در عین حال آن یادگیرنده هم 
به قدر ظرفیت و توانش از محتوای آموزشی بهره‌مند 
شود. آموزش و پرورش اســتثنایی می‌تواند کودکان 
تحت پوشش خود را آماده کرده، مهارت‌های پایه‌ای 
را در آنها ایجاد کرده و آنان را به سمت آموزش فراگیر 

و عمومی هدایت نماید.
وقتی کــودکان دارای نیازهای خاص در کنار ســایر 
کودکان زندگی کرده و آموزش می‌بینند همچنان به 
یک نیروی رابط و حامــی نیاز دارند که این نیرو بهتر 
اســت که از جانب آموزش و پرورش استثنایی باشد. 
فارغ از این، گاهی کودکان دارای شرایط خاص نقاط 
قوت و توانمندی‌های درون گروهی و ویژه‌ای دارند که 
آموزش و پرورش استثنایی می‌تواند آنها را شناسایی 
کرده و پرورش دهد؛ توانایی‌ها و درخشش‌هایی که در 
گروه کودکان غیراستثنایی و در آموزش فراگیر ممکن 

است اصلًا موضوعیت نداشته باشد و به چشم نیاید.

کتاب‌های آموزشــی و داستانی تا چه میزان 
برای کودکان نابینا و کم‌بینا در دسترس است؟
اگر منظور از کتب آموزشــی، کتب درسی است، این 
کتاب‌ها به موقع و طبق آخرین ویرایش‌ها به دســت 

این کودکان نمی‌رســد و معمولاً با تأخیر و به کندی 
تأمین می‌شود. در مورد کتاب‌های داستانی، ادبیات و 

این قبیل موارد شرایط به مراتب بهتر است.
کتاب‌ها برای افراد آســیب‌دیده بینایی در چهار نوع 
بریل، صوتی، درشــت‌خط و دیجیتال ارائه می‌شوند. 
کتب درشت خط و بریل محدودیت‌های زیادی دارند 
که یکی از دلایل مهم آن کمبود کاغذ است. کتاب‌های 
صوتی وضعیت بهتری دارند و ما مخازن غنی به شکل 
صوتی از کتاب‌هــای مربوط به ادبیــات را داریم. در 
سال‌های اخیر نیز که کتاب صوتی و دیجیتال در بین 

افراد بینا نیز جا باز کرده، این غنا بیشتر شده است.
می‌توان گفت کتاب‌های داستانی نسبت به کتاب‌های 
آموزشی و درسی وضعیت مطلوب‌تری دارند. اگر در 
این راستا به انتشاراتی‌ها آگاهی داده شود و دولت نیز 
امتیازاتی برای انتشاراتی‌ها در نظر گیرد که کتاب‌های 
تازه تألیف را با روش‌های مختلف موجود در اختیار این 
گروه از مخاطبان قرار دهند، دسترســی قشر نابینا و 

کم‌بینا به کتاب‌های جدید و به روز بهتر خواهد شد.

لطفاً کمی هم درباره خانواده‌هایی که فرزندانی 
با این ویژگــی دارند، توضیــح دهید. این 
خانواده‌ها چقدر با این مسأله کنار آمده و از 

فرزند خود حمایت می‌کنند؟
لازم اســت این نکته را یادآور شــوم کــه والدین و 
خانواده‌های کودکان دارای نیازهای خاص نســبت 
به والدین دیگــر از همان ابتدا تحت فشــار عاطفی، 
اجتماعی و حتی اقتصــادی مضاعفی قرار می‌گیرند، 
خصوصاً اگر شرایط خاص فرزندشــان همراه با یک 
نقص، معلولیت یا ناتوانی باشــد؛ بــه همین خاطر به 
آموزش‌های ویژه و حمایت بیشتری نیاز دارند. در این 
مورد می‌توان گفــت آموزش‌هایی که به زنان باردار و 
همسران‌شان داده می‌شــود با این پیش‌فرض همراه 
اســت که آنها یک بچه نرمال به دنیــا خواهند آورد، 
بنابراین خانواده‌ها از نظر عاطفی، فکری و تجهیزات 
طبیعتاً برای به دنیا آوردن یک کودک با شرایط خاص 
- حتی شرایط تیزهوشی - آماده نمی‌شوند و وقتی که 
فرزندی را با شرایط استثنایی به دنیا می‌آورند معمولاً 
دچار شوک و سردرگمی می‌شــوند. به همین خاطر 
شــاید نتوان از والدین انتظار داشت که آنقدر راحت 
و ســریع با وضعیت متفاوت فرزندشــان کنار آمده و 
مدیریت شــرایط را یاد بگیرند؛ بنابراین آماده‌سازی 
والدین کودکانی که شــرایط استثنایی دارند اغلب بر 
عهده دولت و تیمی متشــکل از پزشک، روانشناس، 
مربی و حقوقدان اســت که اگر از همان ابتدا در کنار 
چنین خانواده‌هایــی قرار گیرد طبیعتاً در طی کردن 

فرایند پذیرش به آنان کمک خواهند کرد.
در مجمــوع، خانواده و والدین در ایــن زمینه نیاز به 
راهنمایی و آمــوزش دارند تا بتوانند شــرایط فرزند 
خود را درک کرده و بپذیرند و محیطی غنی متناسب 
با وضعیت خاص فرزند خــود فراهم کنند. همچنین 
آنها باید بیاموزند چگونه می‌توانند کودک را با وجود 

شرایط خاص‌اش تربیت کرده و پرورش دهند.
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